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 وسـایل قدیمی، ب�شـی از گ�شته اند
از حسـین آقا می پرسـم آیـا هنـوز مشـتری هایی دارد کـه وسـایل قدیمـی 
خودشـان را بـرای تعمیـر بیاورنـد تـا بخواهنـد از آن هـا اسـتفاده کننـد،
نه فقـ� بـرای دکـور و نمایـش. هنـوز سـ�الم تمـام نشـده کـه یـک آقـای 
میان سـال پـا بـه مغـازه می گـذارد. سـراغ آیواهایـی را می گیـرد کـه بـرای 
تعمیـر آورده بـود. منظـورش دسـتگاه های ویدئوسـت کـه بـرای پخـش 
فیلم هـای قدیمـی از آن اسـتفاده می شـود. سـر صحبـت را که بـاز می کند 
بـا لبخنـد می گویـد خانمم سـفارش کـرده یـا همین هـا را حتما تعمیـر کنم 
یـا یـک دسـتگاه تـر و تمیـز و درسـت بخـرم؛ می خواهیـم بنشـینیم باهـم 

فیلـم عروسـی مان را ببینیـم و خاطره بـازی کنیـم.
داریـم بـا آقـای رضـازاده دربـاره ایـن مـدل مشـتری ها صحبـت می کنیم 
و اینکـه هنـوز آدم هـا به دنبال زنده کـردن خاطراتشـان یا تعمیر وسـایلی 
کـه مربـوط بـه پـدر و مادرشـان اسـت، هسـتند کـه مشـتری دیگـری وارد 
می شود و درباره تلویزیون قدیمی پشت ویترین می پرسد که آیا فروشی 
هسـت یـا نـه. همیـن رفت وآمدهـا نشـان می دهـد وسـایل قدیمـی هنـوز 
 � بـرای بعضی هـا تمـام نشـده اند. آن هـا فقـ� دسـتگاه هایی ازرده خـار
نیسـتند؛ گاهـی بخشـی از گذشـته اند، یـا واسـطه ای بـرای زنده کـردن 

زندگی هـای گذشـته.
رضـازاده سـختی کارش را در قـدر ندانسـتن مشـتری می دانـد. می گویـد 
گاهی وسـیله ای را تعمیر می کند و تحویل مشـتری می دهد، اما به جای 
تشـکر و قدردانـی، بـه بهانه هـای مختلـف ارزش کار را پاییـن می آورنـد؛
«مگـر چـه کار کـردی؟! بـه  «بعضی هـا حتـی بـا بی رحمـی می گوینـد:

ایـن دقـت نمی کننـد کـه شـاید مـن سه سـاعت تمـام بـرای یـک بخـش 
گـر قطعـه جدیدی  کوچـک ایـن دسـتگاه وقـت صـرف کـرده باشـم. حالا ا
هـم اسـتفاده کـرده باشـم کـه بمانـد. بعضی هـا هـم فکـر می کننـد چـون 
دسـتگاه قدیمـی و کهنـه اسـت یـا مثـا ارزش مالـی چندانـی نـدارد، پـس 
� کنـد. درحالی کـه ارزش کار، نمی صرفـد کـه بخواهـد پولـی برای آن خـر

وقتـی اسـت کـه بـرای آن صـرف می شـود.»
کید می کند که در همه این سال ها هی� مشتری  حسین آقا بااین حال تأ
را ناراضـی از در ایـن مغـازه بیـرون نفرسـتاده اسـت. مشـتری راه دور هـم 
بسـیار دارد. خیلـی از مشـتری ها هنـوز بـه اعتبـار و یـاد پـدرش، مشـتری 
خـودش هسـتند؛«در ایـن کار منیتـی وجـود نـدارد؛ نمی گویـم مثـا کاری 
فقـ� از مـن برآمـده امـا مثـا مشـتری ای داشـتم کـه وسـیله ای را چنـد جـا 
گـر توانسـتم  بـرده بـود و در آخـر، ناامیـد از همه جـا، بـه مـن مراجعـه کـرد. ا
وسـیله را درسـت کنـم، صرفـا به دلیـل تجربـه ای بـوده کـه در ایـن همـه 
سال کار به دست آوردم. این دسته مشتری ها خیلی از نتیجه کار راضی 

و خوشـحال می شـوند و قدرشناسـی بیشـتری دارند.»

قا کار حسین آ آوازه
نگاهی می اندازم به ضب� صوتی که رضازاده مشغول تعمیر آن است. برد 
دسـتگاه را بیـرون آورده و مدارهـای ریز روی آن دیده می شـوند؛ قطعاتی 
کـه هرکـدام شـماره مخصـوص بـه خودشـان را دارنـد و حتمـا بایـد شـماره 
آن ها خوانده شـود. آن هم نه با چشـم و عینک معمولی؛ فق� با ذره بین.
کار بـه غایـت ظریـف و زمان بـر اسـت و حوصلـه ای بی نهایـت می طلبـد.

گـر کسـی از ب�ه های نسـل  آقـای تعمیـرکار معتقـد اسـت: از ایـن بـه بعـد، ا
جدید بخواهد وارد این کارها  بشـود، فق� و فق� عشـق و عاقه  بی اندازه 
می توانـد او را در ایـن راه نگـه دارد؛ وگرنـه ب�ه هـای نسـل جدیـد معمـولا 

حوصلـه این همه ریـزه کاری و دقـت را ندارند.
امـا عاقـه خـودش فقـ� بـه تعمیـر دسـتگاه هایی کـه مشـتری مـی آورد 
محدود نبوده اسـت. از او می پرسم آیا کاری بوده که تا به حال فق� برای 
دل خودش  تعمیر کرده باشد؛ یعنی درخواست و کار مشتری نبوده باشد.
می گویـد خیلـی وقت هـا پیش آمده کـه خواسـته  مهارت خـودش را ثابت 
کند و به خاطر همین شروع به تعمیر کرده است. گاهی هم محدودیت ها 
«اوایـل انقـاب، و کمبودهـا او را بـه خاقیت هـای جدیـدی واداشـته؛

بسـیاری از قطعـات کـم شـد و اصـا وارد بـازار نمی شـد. بعضـی آی سـی ها 
برای رادیوپخش ها پیدا نمی شـد. آن زمان دسـتگاه های پخشی وجود 
داشـت به اسـم «اوشین» که آمپلی فایرهای خیلی قوی و جالبی داشتند.
آن ها را به صورت دستی روی یک کیت جای گذاری و بعد هم جایگزین 
قطعـه نایـاب در رادیوپخش هـا می کـردم. ایـن کار بـرای خـودش ارزش 

زیـادی داشـت آن موقـع و خیلی هم سـروصدا کرد.»
رضـازاده همـان کار را روی رادیوهـای لامپـی و تلویزیون هـای لامپـی هم 
انجـام داد. یـک بـار دیگـر هـم در نبـود یـک قطعه دسـت به کار سـاختش 
«یـک مـدل از رادیوپخش هـای ماشـین تویوتـا در یـک دوره ای  شـد؛
� دنده هـای آن را با پاسـتیک  � دنده هایـش در بـازار نایـاب شـد. چر چر
گـذاری کـردم و دیـدم کار کـرد. بـا همیـن روش خیلـی از ایـن  سـاختم و جا
رادیوپخش ها را تعمیر کردم. سر همین قضیه، از جنوب خراسان و سمت 
گهان مشـتری های زیادی آمدند و گفتند آوازه اش پی�یده  سیسـتان نا
است که فان مدل ضب� ماشین را فق� یک نفر در مشهد درست می کند.»

 پیش بینی های درست
 حسـین آقا از روزهـای کودکـی و نوجوانـی اش می گویـد، از زمانـه ای که به 
نوعـی درسـت در میانـه تکنولـوژی سـپری شـده اسـت. خاطـره ای از آن 
روزهـا دارد کـه حـالا بـا گذشـت سـال ها، بیشـتر شـبیه پیش بینی آینـده به 
نظر می رسـد؛«فکر می کنم سال دوم راهنمایی بودم. نمی دانم موضوع 
بحـث و صحبتمـان دقیقـا چـه بـود امـا یـادم اسـت کـه بـه هم کاسـی ها و 

دوسـتانم گفتـم یـک روزی می آیـد کـه تلویزیون هـا را می زننـد بـه دیوار!»
حسـین نوجوان پیش بینی دیگری هم درباره تلفن داشـته؛ آن زمان که 
در خانه شـان تلفـن نداشـتند، امـا فامیل و آشـنای راه دور زیاد داشـتند که 
بـا آن ها تمـاس می گرفتند؛«فامیل هـا زنگ می زدند خانه همسـایه مان،
آقـای شـعبانی. آن هـا هـم ب�ـه ای را می فرسـتادند دنبـال مـا و می رفتیـم 
تلفـن را جـواب می دادیـم. در همـان عالـم کودکـی  همیشـه ایـن سـ�ال 
ح بود که یعنی می شـود روزی بیاید که ما از پشـت این تلفن ها  برایـم مطـر

یکدیگـر را ببینیم؟»

 آینده ، بدون ابزار
حـالا از حسـین آقای باتجربه درباره پنجاه سـال آینده جهـان تکنولوژی 
می پرسـم؛ اینکـه چه اتفاقی قرار اسـت بیفتد که تا امـروز نیفتاده و به نظر 
او ارتباط آدم ها به چه شکلی خواهد شد؛«فکر می کنم دیگر ابزار و وسایل 
از بیـن مـی رود. چیزهایی شـبیه میکروچی� در بدن ما کاشـته می شـود و 
همه کارهایی که مربوط به ارتباط با افراد و اسـتفاده از تکنولوژی اسـت،

از همان طریق انجام می شـود.»
امـا آینـده ای کـه او تصـور می کند، فقـ� آینده ای پـر از فنـاوری و امکانات 
نیسـت؛ نگرانـی هـم در آن وجـود دارد. می گویـد شـاید هنـر و مهـارت هـم 
از بیـن بـرود و بشـر دیگـر نیـازی بـه انجـام آن هـا نداشـته باشـد. بیشـتر از 
این ها، نگران قدرت فکرکردن انسـان اسـت. می گوید همیشـه این خطر 
را حس می کند که بشـر دیگر توان فکرکردن هم نداشـته باشـد. می ترسد 

تکنولـوژی قـدرت تفکـر را هم از انسـان بگیرد.
ا بـه نسـل های بعـد و کشـورهای جهـان سـوم  نـی اش ر ا بعـد نگر
گـر جوان هـای نسـل های بعـد  می رسـاند. بـا خـودش فکـر می کنـد ا
در جهـان سـوم بـه خودشـان نجنبنـد، دوبـاره مسـتعمره کشـورهای 

دارای تکنولوژی می شوند.
با همه این نگرانی ها، راهی که رضازاده برای مقابله با این آینده می بیند،
خودِ تکنولوژی است؛«تنها راه مبارزه با تکنولوژی خود تکنولوژی است؛

باید تا جایی که می توانیم در همین زمینه پیشرفت کنیم.»
و ایـن شـاید همـان نقطـه ای باشـد کـه گذشـته و آینـده در ایـن مغـازه 
کوچـک بـه هـم می رسـند؛ مردی کـه هنـوز بـا ذره بیـن روی مدارهـای ریز 
دسـتگاه های قدیمـی خـم می شـود، قطعـه ای را کـه دیگـر در بـازار پیـدا 
نمی شود خودش می سازد، به یک ضب� قدیمی بلوتوث اضافه می کند 
و در میـان رادیوهـا و تلویزیون هایـی کـه دیگـر هواخـواه زیـادی ندارنـد،

هم�نـان بـه کاری ادامـه می دهـد کـه خـودش یک دلیـل بیشـتر برایش 
نـدارد:«مـن عاشـق کارمم.»

 ب�شـی از گ�شته اند


